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 من هزاره استم 

 وقتی او را بجرم هزاره بودنش 

 تيرباران می کنند                                     

 من هزاره ام 

 جهان من هزارگی می شود 

 من همه ای زندگيم را 

 هزارگی می بينم                         

 شما ای سفاک ترين جرثومه های تاريخزده 

 تريناز تبار تاريک انديش 

 آدمکشان                               

 پيچيده درکفن بويناک عقيده ای موهوم 

 وقتی تيغ تبعيض و تفرقه را 

 برگلوی بخشی از وجودم می کشی 

 من با تمام وجودم هزاره می شوم 

 و هزاره می مانم                                       

 کاش ودانی بود 

 سده ها را  تا خموشی سنگواره ای

 می شکست                                        

 کاش فرياد می زديم 



 طلب کشتار ، ويرانی  طالبی که در

 و مصيبت استی                                    

 طالبی که به فرمان شبکه های ضد مردمی 

 تفرقه  آدم می کشی ، آدم بيگناه را و

 ايجاد می کنی                                          

 بايد بدانی 

 ما همه هزاره استيم 

 تاجيک استيم 

 پشتون استيم 

 اوزبک استيم 

 و ما همه مليت های ساکن

 درين ديار استيم                                

  (ناتور ) 

 

 

 


